
سبد  معیشت  کارگران 
خالی شد؟

ایــن روزها همــه از وضعیــت گرانی و 
شرایط سخت معیشت و خورد و خوراک آگاه 
هستند. تلاش ها برای افزایش میزان کالابرگ 
وجود دارد اما نکته مهم این اســت که شاید 
ترس از محاصره سبب شده که قیمت مواد 
خوراکی هر لحظه افزایش یابد. ایلنا گزارشی 
از ســبد غذایــی کارگران تهیه کرده اســت. 
براساس داده های مرکز آمار ایران، تورم نقطه 
به نقطه کلی در مردادماه، حدود ۹۰ درصد 
و تورم نقطه به نقطه خوراکی ها حدود ۱۳۰ 
درصد بوده اســت. به عبارت ساده تر، اقلام 
خوراکــی در مرداد امســال به طور میانگین 
۱۳۰ درصد گران تر از مرداد سال قبل در بازار 
عرضه می شــوند و این در حالی اســت که 
در این مدت، حداقل مــزد و مزایای کارگران 
حداقل بگیــر ۶۰ درصد و دریافتــی کارگران 
دیگر سطوح، ۴۵ درصد به  اضافه رقم ثابت 
افزایش یافته است. اگر در همین نقطه توقف 
کنیم و یک قیاس ســاده انجام دهیم، به این 
نتیجه می رسیم که حداقل دستمزد به نسبت 
گرانــی اقــلام خوراکی، حداقــل ۷۰ درصد 
عقب ماندگی دارد یا باید بگوییم قطار گرانی 
اقلام خوراکی، ۷۰ درصد تندتر از افزایش مزد 
و حقوق حرکت کرده اســت. در واقع فاصله  
میان دستمزد حداقلی کارگران و هزینه های 
زندگــی کارگران یا همان «ســبد معیشــت 
حداقلی» همیشــه چشــمگیر بوده اســت 
اما هیچ زمان تا این انــدازه عمیق نبوده که 
هزینه های خوراکی حداقل ۱۵ میلیون بیشتر 
از دســتمزد کارگر به اضافه تمام مزایا باشد. 
از خوراکی ها که بگذریم، بــا گرانی بی امان 
ســایر کالاها و خدمات، از دارو تا حمل ونقل 
مواجهیــم؛ ۲۲ شــهریور، «احمــدی» مدیر 
روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، درباره 
میزان افزایــش قیمت دارو از ابتدای ســال 
گفت: در داروهــای ایرانی حدود ۱۵۰ درصد 

افزایش قیمت داشته ایم.
 او در ادامــه توضیــح داد: در داروهای 
خارجی، میزان افزایش قیمت بســیار بیشتر 
بــوده و در برخی موارد به ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد 
رسیده است. مکمل ها و به ویژه مکمل های 
غذایی نیز بــا افزایش قیمت درخورتوجهی 
مواجه شده اند و در مجموع، میزان افزایش 
قیمت در این بخش حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد 
بوده اســت. دستمزد کارگر متأهل و صاحب 
یک فرزند با احســاب تمام مزایا، ۲۴ میلیون و 

۹۰۰ هزار تومان است.
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انســان موجودی عادت پذیر است، شــاید بیش از آنچه خود تصور می کند. بسیاری از آنچه 
امروز برای ما طبیعی، بدیهی و حتی ضروری به نظر می رســد، زمانی امری عجیب، نامأنوس و 
گاه غیرقابل قبول بوده اســت. عادت، همان نیروی خاموشی است که می تواند رفتارهای فردی 
و اجتماعــی را تثبیت کند و مرز میان «آنچه باید باشــد» و «آنچه صرفــا به آن خو گرفته ایم» 
را از میان ببرد. در عرصه سیاســت، این ویژگی انســان اهمیتی دوچنــدان پیدا می کند. جامعه 
ممکن اســت در برابر یک سیاســت جدید مقاومت کند، اعتراض نشان دهد و آن را ناعادلانه یا 
غیرمنطقی بداند؛ اما اگر همان سیاســت به تدریج استمرار پیدا کند، به بخشی از زندگی روزمره 
تبدیل می شود. آن گاه پرسش های انتقادی کاهش می یابد و آنچه زمانی موضوع اعتراض بود، 
به «وضع موجود» بدل می شــود. از این منظر، عادت می تواند به یکی از نیرومندترین ابزارهای 

پذیرش و توجیه سیاست ها تبدیل شود.
تقریبا هر تغییر سیاسی یا اجتماعی در آغاز با واکنش روبه رو می شود. انسان نسبت به تغییر 
حســاس اســت، زیرا تغییر احساس امنیت ناشی از وضعیت آشــنا را بر هم می زند. اما تداوم، 
قدرتی دارد که گاه از اســتدلال نیز مؤثرتر اســت. چیزی که بارها تکرار شود، به تدریج از حوزه 

پرسش خارج می شود.
ممکن اســت یک قانون تازه در ابتدا محدودکننده به نظر برسد. ممکن است نظارت بیشتر، 
مالیــات جدیــد، محدودیت اجتماعی یا شــکل خاصی از مداخله دولت بــا مخالفت عمومی 
مواجه شــود. اما پس از گذشت زمان، نسل ها و گروه های اجتماعی به وجود آن خو می گیرند. 
کودکی که در شــرایط جدید رشد می کند، اساسا وضعیت پیشین را تجربه نکرده است تا بتواند 
آن را با وضعیت کنونی مقایســه کند. برای او، سیاست موجود نه یک «انتخاب سیاسی»، بلکه 

بخشی از طبیعت زندگی اجتماعی است.
در این مرحله، عادت جای استدلال را می گیرد. دیگر لازم نیست سیاست دائما توجیه شود؛ 
زیرا جامعه آن را پذیرفته اســت، نــه لزوما به این دلیل که آن را درســت یافته، بلکه چون به 
حضورش عادت کرده اســت. یکی از بزرگ ترین خطاهای سیاســی این است که تصور کنیم هر 

آنچه دوام آورده، الزاما درست است. دوام یک سیاست، دلیلی بر کارآمدی آن نیست.
عــادت، واقعیت موجود را به امری طبیعی تبدیــل می کند. وقتی چیزی طبیعی جلوه کند، 
نقد آن دشــوارتر می شود. مردم ممکن است بپرسند: «مگر همیشه همین طور نبوده است؟» و 
همین پرسش، خود به دفاعی نانوشته از وضعیت موجود تبدیل شود. در حالی که تاریخ نشان 

می دهد بسیاری از «همیشه ها» در واقع چندان هم همیشگی نبوده اند.
مردم زندگی خود را با شرایط جدید تنظیم می کنند؛ راه های سازگاری می یابند و حتی ممکن 
است درون همان شرایط، منافع و فرصت هایی برای خود ایجاد کنند. در چنین وضعی، سیاست 
موردنظر دیگر صرفا یک تصمیم از بالا نیســت؛ بلکه به بخشــی از ساختار زندگی مردم تبدیل 
شــده است. این فرایند را می توان «عادی سازی» نامید؛ فرایندی که در آن امر غیرعادی، به دلیل 

استمرار، عادی جلوه می کند.

حساســیت انسان نسبت به یک مســئله معمولا در مواجهه نخست بیشتر است. دیدن یک 
اتفاق غیرمعمول، شــنیدن خبری تکان دهنده یا تجربه محدودیتی تازه می تواند واکنش شدید 
ایجاد کند. اما تکرار، حساســیت را کاهش می دهد. آنچه دیروز شوک آور بود، امروز خبر عادی 
و فردا بخشــی از پس زمینه زندگی می شود. این کاهش حساسیت در سیاست اهمیت فراوانی 
دارد. جامعه ای که به طور مستمر با فساد، ناکارآمدی یا تبعیض روبه رو باشد، ممکن است پس 
از مدتی نه به دلیل حل شدن مسئله، بلکه به دلیل خستگی و عادت، واکنش کمتری نشان دهد.
نکته قابل تأمل این است که انسان گاهی پس از عادت کردن به یک وضعیت، تنها به تحمل 
آن بســنده نمی کند؛ بلکه شــروع به توجیه آن می کند. ذهن انســان معمولا از تناقض گریزان 
اســت. اگر فرد یــا جامعه مدت ها با وضعیتی زندگی کرده باشــد، ممکن اســت برای کاهش 
احســاس نارضایتی، دلایلی برای درســت بودن آن پیدا کند. اینجاســت که عادت از یک رفتار 
منفعل فراتر می رود و به سازوکار توجیه تبدیل می شود. ابتدا گفته می شود: «چاره ای نیست». 
سپس گفته می شود: «همه جا همین طور است». بعد ممکن است گفته شود: «شاید این بهترین 
راه باشد». و در نهایت سیاســتی که زمانی محل تردید بوده، به عنوان ضرورتی بدیهی معرفی 
شــود. به این ترتیب، عادت می تواند نه تنها زمینه پذیرش، بلکه زمینه تولید استدلال برای دفاع 

از وضع موجود را نیز فراهم کند.
رســانه ها در شــکل گیری عادت جمعی نقش مهمی دارند. تکرار یک روایت، یک واژه، یک 
تصویر یا یک تفســیر سیاســی می تواند در بلندمدت بر ادراک عمومی تأثیر بگذارد. هرچه یک 
موضوع بیشتر در قالبی مشخص تکرار شــود، احتمال طبیعی جلوه کردن آن افزایش می یابد. 
البته تکرار به تنهایی الزاما به معنای فریب نیســت. آموزش، اطلاع رســانی و فرهنگ سازی نیز 
بر پایه تکرار شــکل می گیرند. مســئله زمانی آغاز می شــود که تکرار جای گفت وگو را بگیرد؛ 
زمانی که جامعه به شــنیدن یک روایت عادت کند، بدون آنکه فرصت مقایســه، پرسش و نقد 

روایت های دیگر را داشته باشد.
جامعــه آگاه، جامعه ای نیســت کــه هیچ چیز را نپذیــرد؛ بلکه جامعه ای اســت که میان 

«پذیرفتن به دلیل فهمیدن» و «پذیرفتن به دلیل عادت کردن» تفاوت قائل شود.
زمان یکی از مهم ترین عوامل تثبیت سیاست هاست. نسل جدید معمولا جهان را از نقطه ای 
می شناســد که در آن متولد شده است. آنچه برای نسل پیشین تغییر بزرگی محسوب می شده، 

برای نســل جدید ممکن اســت کاملا عادی باشــد. این فراموشــی تاریخی می تواند به تثبیت 
هر سیاســتی کمک کند. وقتی حافظه جمعی ضعیف شود، مقایســه دشوار می شود. جامعه 
کمتر می پرســد که «چگونه به اینجا رسیدیم؟» و بیشتر می پرسد که «چگونه در همین شرایط

زندگی کنیم؟».
جامعه سالم به هر آنچه تازه است، صرفا به دلیل تازگی اعتماد نمی کند و هر آنچه قدیمی 
است نیز صرفا به دلیل قدمت محترم نمی شمارد. معیار باید عدالت، کارآمدی، آزادی، کرامت 

انسانی و منافع عمومی باشد؛ نه صرفا این واقعیت که «سال هاست همین گونه بوده است».
در برابر قدرت عادت، مهم ترین ابزار، پرسشگری است. باید گاه به گاه از خود بپرسیم:

آیا این سیاست واقعا ضروری است یا فقط به آن عادت کرده ایم؟ آیا پذیرش عمومی، نشانه 
رضایت آگاهانه اســت یا نتیجه ســازگاری؟ آیا اگر این سیاســت امروز برای نخستین بار مطرح 
می شــد، باز هم با همین میزان پذیرش روبه رو می شد؟ چه کسانی از استمرار آن سود می برند 
و چه کســانی هزینه آن را می پردازند؟ این پرسش ها به معنای مخالفت دائمی با هر سیاست 
نیست. هدف پرسشگری، تخریب نیست؛ بلکه جلوگیری از تبدیل عادت به معیار حقیقت است.
«عادت، توجیه  پذیرش هر سیاســتی اســت» شاید در نگاه نخســت جمله ای اغراق آمیز به 
نظر برســد، اما تجربه اجتماعی نشــان می دهد که استمرار و عادی ســازی، قدرت فراوانی در 
شکل دادن به پذیرش عمومی دارند. انسان می تواند به شرایط بسیار گوناگونی عادت کند؛ حتی 

شرایطی که در آغاز آنها را غیرقابل قبول می دانسته است.
جامعه زنده، جامعه ای اســت که توان بازنگری در عادت های خود را حفظ کند. جامعه ای 
که بتواند حتی درباره بدیهی ترین امور نیز در زمان مناســب، دوباره ســؤال کند. زیرا بسیاری از 
تغییرات بزرگ نه از پذیرش پاســخ های آماده، بلکه از پرسشی ساده آغاز شده اند: عادت، اگر در 
خدمت آگاهی باشــد، به نظم و ثبات کمک می کند؛ اما اگر جــای آگاهی را بگیرد، می تواند به 

قدرتمندترین توجیه برای پذیرش هر وضعیتی تبدیل شود.

عادت کرده ایم

گزارش خوانی

در طــول حملات متعدد، بســیاری از کســانی که در حال 
فعالیت بودند، با پیکرهایی مواجه می شــدند که بر اثر انفجار 
به شدت متلاشی شــده بودند. در بســیاری از موارد، آنچه به 
پزشــکی قانونی تحویل داده می شــد، یک پیکــر کامل نبود؛ 
بلکه قطعاتی از بدن، اســتخوان یا ســایر بقایای انسانی بود. 
به همین دلیــل برای هر قطعه، کد اختصاصی تعیین می شــد 
تا امــکان ردیابی و تطبیــق آن با دیگر نمونه هــا و پرونده ها 
وجود داشته باشد. این کدگذاری اهمیت بسیار زیادی داشت؛ 
زیــرا ممکن بود تنها بقایــای باقی مانده از یک فرد، یک قطعه 
استخوان یا بخش کوچکی از بدن باشد. در کنار آن، از پیکرها، 
قطعــات، لباس ها و متعلقات قابل اســتفاده تصویربرداری و 
مستندسازی انجام می شد. همچنین در بخش درخورتوجهی 
از مــوارد امکان شناســایی ظاهری وجود نداشــت. در چنین 
شرایطی، پزشــکی قانونی از روش های تخصصی برای احراز 
هویت اســتفاده کــرد. خبرگزاری مهر گزارشــی از تلاش زیاد 
برای شناســایی هویت شــهدا انجام داده اســت. با توجه به 
اینکه درصــد بالایی از پیکرهای ارجاع شــده به  صورت کامل 
قابل شناســایی نبودند، بخش ژنتیک پزشــکی قانونی نقش 
تعیین کننــده ای در این عملیات داشــت. نمونه های مورد نیاز 
از بقایای انســانی دریافت و در مراکز تخصصی ژنتیک بررسی 
می شــد. همچنین از خانــواده افراد مفقود یــا جان باخته، در 

موارد لازم نمونه های ژنتیکی تهیه شــده بود تا امکان تطبیق 
فراهم شود.

پــس از تهیه پروفایــل ژنتیکی شــهدا و خانواده ها، فرایند 
تطبیق انجام می شــد و نتیجه آن برای احراز هویت و تحویل 
پیکر به خانواده استفاده می شد. این ظرفیت تخصصی سبب 
شــد حتی در مواردی که هیچ امکان شناسایی ظاهری وجود 
نداشــت، هویت جان باختگان با روش علمی و قابل اســتناد 
مشــخص شــود. بســیاری از کارکنان بــا صحنه هایی مواجه 
شــدند که از نظر روحی بسیار ســنگین بود. در میان پیکرهای 
بررسی شــده، زنان، کودکان، نوزادان و حتی جنین های داخل 
رحــم مادران وجود داشــتند. مشــاهده ایــن صحنه ها برای 
کارکنانی که خود دارای خانواده و فرزند بودند، فشــار روحی 

زیادی ایجاد می کرد.
در برخی مــوارد، خانواده ها برای شناســایی عزیزان خود 
مراجعــه می کردند و کارکنان پزشــکی قانونی علاوه بر انجام 
وظایف تخصصی، تــلاش می کردند با حفظ آرامش و رعایت 
کرامت خانواده ها، آنان را در این شرایط دشوار همراهی کنند.
حس همدلی، مسئولیت پذیری و همکاری میان کارکنان از 
ویژگی های برجسته این دوره بود. بسیاری از نیروها به  صورت 
شــبانه روزی در محل کار حضور داشــتند و حتی در روزهای 
نخســت، امکان ترک مراکز برای آنان وجود نداشــت. در یکی 

از مراحل عملیات، تعداد زیــادی پیکر به  صورت هم زمان به 
پزشکی قانونی منتقل شد. شدت انفجار در بسیاری از مناطق 
به حدی بود که اجساد به قطعات کوچک تبدیل شده بودند.

در مواردی حتی بقایای انســانی همراه با وسایل شخصی، 
لباس، تلفن همراه و ســایر متعلقات به مرکز منتقل می شــد. 
با این حال، در بســیاری از موارد، شــدت سوختگی و تخریب 
مانــع اســتفاده از ایــن متعلقات برای شناســایی می شــد و 
ضــرورت اســتفاده از روش های علمــی، به ویــژه دی ان ای، 
افزایش می یافت. شــدت تخریب، به فاصلــه محل حادثه از 
محل انفجار وابســته بــود و هرچه فاصله کمتــر بود، میزان 
متلاشی شــدن پیکر بیشــتر می شــد. یکی از عوامــل مؤثر در 
مدیریت این بحران، همکاری میان رشته ای نهادها و سازمان ها 
با یکدیگر بود که در این شرایط، مسئولیت کارکنان تنها محدود 
به انجام یک فرایند اداری یا پزشــکی نبود؛ بلکه آنان در برابر 
خانواده هایی قرار داشــتند که برای یافتن و شناســایی عزیزان 
خود، به پزشکی قانونی مراجعه می کردند. البته این نکته هم 
درخورتوجه بود که بخشــی از مراکز نظامــی و امنیتی هدف 
حمله قرار گرفته بودند و دسترسی به پیکرها نیز در مواردی با 
دشواری های جدی همراه بود. همچنین برای انتقال و پذیرش 
پیکرها، هماهنگی های ویژه ای میان دستگاه قضائی، نیروهای 

نظامی و انتظامی و پزشکی قانونی انجام شد.

شناسایی پیکرهای بی نشان

باند سوءاســتفاده پنج هزار میلیاردی در دام قانون افتاده اســت. دادستان قزوین 
گفت: اعضای این باند با سوءاســتفاده از کهولت ســن و شــرایط روحی فرد بیش از 
۹۰ ســاله، قصد تصاحب اموال نجومی او را داشتند. این افراد شیاد و فرصت طلب با 
شناســایی این شخص سالخورده از ســال ۱۴۰۰ با نزدیک شدن تدریجی به او، خود را 
در قامت دوســتان دلســوز و امین جا زدند. آنها پس از جلب اعتماد، ابتدا با دریافت 
وکالت نامه هــای فروش، بخشــی از اموال او را بــه فروش رســاندند و در ادامه، با 
سوءاســتفاده از شــرایط روحی و روانی متزلزل او، اقدام بــه انتقال پلاک های ثبتی و 

دارایی های او به نام خود کردند.

نشــریه «فوربس» ارزش ثروت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهــور آمریکا را حدود 
هفت میلیارد دلار برآورد کرده و گزارش داده است که او از زمان پیروزی در انتخابات 
ریاســت جمهوری ۲۰۲۴ حدود ۲.۷ میلیارد دلار ثروتمندتر شــده؛ افزایشی که بخش 
عمده آن از پروژه های رمزارزی و معاملات خارجی ناشی شده است. فوربس بخش 
عمده دارایی ترامپ، حدود ۲.۴ میلیارد دلار را مربوط به رمزارزها و دیگر دارایی های 
نقدشونده می داند؛ در میان دارایی های رمزارزی، سهم ترامپ از میم کوین اختصاصی 
خود حدود ۱۸۳ میلیون دلار و سهم او از کسب وکار استیبل کوین حدود ۲۳۳ میلیون 

دلار برآورد شده است.

۵ هزار ۷ میلیارد
میلیارد دلار

وحید معتمدنژاد


